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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 جبمنشأ عُ

 اکرم شود؟ عُجبی که پیغمبر شود انسان به عُجب مبتلا می امّا ببینیم چه می

تر از گناه  ترسیدم به چیزی که خطرناک کنید، من می فرمودند: اگر نبود که شما گناه می

تر از گناه، عُجب و خودپسندی در اثر طاعت، عبادت  است، مبتلا شوید و آن چیز خطرناک

 ببینیم منشأ و علّت عُجب چیست؟  1و عمل صالح است.

است و یا  معرفتست. یا جهالت و عدمها معرفت و غفلت از دانستهمنشأ و علّت عُجب، عدم

شود انسان به عُجب  داند. این سبب می توجّهی به آنچه که انسان می غفلت است و بی

ی مقابل عُجب است و برای انسان کمال است و از رهگذر  مبتلا گردد. بنابراین آنچه نقطه

دست  ت بهشود، با نیل به معرفت و نجات از غفل ی عُجب در انسان حاصل می معالجه

داند، مورد توجّه قرار دهد؛  آید. اگر انسان به فهم و معرفت برسد و چیزهایی را که می می

طور  ترین بیماری باطنی و معنوی است و همان تواند از بیماری مهلک عُجب که مهلک می

که روایاتش را خواندیم، عین کفر، نفاق و شرک است، نجات پیدا کند. معرفت به چه؟ 

 گویم. ی عُجب را می کنم و راه معالجه یکی برایتان عرض می چه؟ اینها را یکیتوجّه به 

ی اوّل: اگر انسان بداند عبادت و طاعتی که انجام داده است، اصلاً کار خودش نیست؛  نکته

کند،  های خودش تلقّی می عنوان دارایی خاطر آنچه که به تا به حساب خودش بگذارد و به

طور این  کند. چه از عُجب نجات پیدا می اگر این را بفهمد،شود؛ دچار خودپسندی و غرور 
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زنم؟ انسانی که به عبادت قشنگی موفّق شده؛ نمازهای خیلی زیادی را، خیلی  حرف را می

ها دچار عُجب شده است؛ اگر  نکرده از رهگذر همین خوانده و خدای هم با حال، با اخلاص

ا آن خواندم؛ مال خودم بود یا خدا به من داده توجّه کند که بدنی که من این نماز را ب

بود؟ یقیناً مال من نبود؛ این دست، این پا، این اندام، این بدن و این زبان را خدا به من 

که در من بود و توانستم این اعضا را به کار بیندازم؛ قیام، رکوع،  داد؛ این قوّت و نیرویی

این قوّت را هم که خدا به من داد. این کسی به من داد؟ سجود، جلوس و قعود کنم؛ چه

رزقی که من از آن استفاده کردم و چنین قوّتی در من ایجاد شد؛ این غذا و طعامی را که 

کسی بود؟ این هم که خدا به من داد. پس هم کسی به من داد؟ رزّاق من چهخوردم، چه

ای که  نیرو، انرژی و قوّه ای که با آن نماز خواندم؛ مال خدا بود؛ مال من نبود؛ و هم پیکره

در من بود و توانستم با آن، این پیکره و این زبان را به حرکت دربیاورم؛ مال من نبود؛ 

ةَ اِلاّ   لا حَوْلَ »چیز این نماز مال من است؟ این همان حقیقت مال خدا بود؛ پس چه وَ لا قُوَّ

گویند: حوالی جایی، یعنی اطراف آنجا.  بدن و هیئت ظاهری است. می  «حَوْل»است.  «بِِللِ 

ة»هیئت ظاهری و اطراف ماست.   «حَوْل» چیست؟ انرژی و نیروی درونی ماست. نه  «قُوَّ

ة»مال من است و نه   «حَوْل» ةَ اِلاّ بِِللِ   لا حَوْلَ »؛ «قُوَّ . در نماز وقتی سر از سجده «وَ لا قُوَّ

خواهید بلند شوید و قیام  واهید از زمین بلند شوید و یا بعد از تشهّد میخ برداشتید و می

تِهِ   اللهِ   بَِِوْلِ »گویید:  کنید، می با حولی که مال خداست و با قوّتی که آن هم  «اقَُومُ وَ اقَْعُدُ   وَ قُوَّ

نشینم؛ اگر حولش مال خداست  خیزم و می کنم و برمی مال خداست، من قیام و قعود می

چیز این نماز مال تو است که به حساب خودت گذاشتی و اش هم مال خداست، چه قوه و

 دچار غرور شدی؟!
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را که تو توانستی با آن خدا را بشناسی؛ توانستی بفهمی که انسان باید ادب  این عقلی

کسی به تو داد؟ این عقل مال خودت بود یا خدا جا بیاورد، چه الهی به  بندگی را در محضر

و داد؟! این هم که مال من نبود. اینکه راه بندگی خدا را شناختی؛ فهمیدی باید به به ت

فرستاد و آنها  این شکل نماز خواند؛ این را خودت کشف کردی یا خدا پیغمبر و امام

آمدند به تو آموزش دادند؛ تو را هدایت کردند و راه بندگی و عبادت را به تو آموختند؟ 

. اینکه چگونه نماز بخوانم؛ اینکه باید نماز بخوانم؛ اینها هم که مال این هم که مال تو نبود

را فرستاد و به تو آموزش دادند. توفیقی که پیدا  خودت نبود؛ خدا پیغمبر و امام

ها، هم بدن سالم دارند؛ هم انرژی و نیرو دارند؛ هم عقل دارند؛ هم  کردی، خیلی

اند؛  ا موفق به اطاعت و فرمانبری نشدهاند؛ امّ را شنیده های پیغمبر و امام حرف

کسی این توفیق را به تو داد که بلند شوی و این نماز با حال را بخوانی؟ این توفیق  چه

 مال خودت بود یا خدا به تو داد؟ خدا تو را موّفق کرد. 

من این است کجای این نماز مال من بود که با خواندن این نماز احساس کردم  عرض

های زیادم احساس غرور، عُجب و  ام اضافه شد و در اثر موجودیودیچیزی به موج

ی عمل من مال خداست؛ چه چیزی از آن مال من  خودپسندی به من دست داد؟ همه

نةٍَ فمَِنَ اللهِ »است؟ لذا قرآن فرمود:  رسد، از جانب  ای به تو می هر حسنه 2«ما اصَابكََ مِنْ حَس َ

تو خواندی، حسنه بود یا سیّئه؟ نماز حسنه است. خدا و مال خداست. این نمازی که 
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فرماید: حسنه مال خداست؛ مال تو نیست. برای چه به حساب خودت نوشتی و  قرآن می

 مغرور شدی؟!

 جبی عُ در بحث معالجه دو حدیث از دو پیامبر بزرگ الهی

 .بخوانم از دو پیامبر بزرگ الهی دو حدیث

 قَّ حَ  لِ  رْ كُ شْ نِ ااَ »وحی کرد:  متعال به داوود پیغمبر خدای «داوُدَ  اِلٰ   اللهُ   اوَْحَ »

فقَالَ یا ربِّ ]فقَالَ یا »جا بیاور.  گونه که حقّ شکر من است، شکر مرا به ای داوود! آن «ىرِ كْ شُ 

یَ کیَْفَ اشَْكُرُكَ حَقَّ شُكْركَِ وَ شُكْرِكَ اِیاّ »عرض کرد: پروردگارا! خدای من!  داوود «!ی [هِ ــٰل اِ 

چیز به تو بدهکار جا بیاورم که هیچ نحوی شکر تو را به خدایا! من چگونه به «نِعْمَةٌ مِنْكَ 

است که تو به من  نعمتیآورم،  جا می که به همشکر تو را  که همین حالی نباشم؟! در

های من افزود؛ نه اینکه  جا آوردم؛ نمازی که خواندم، به بدهی دهی. خود شکری که به می

تحَِقُّ علَیَْهِ »های دیگر روایت هست:  . در نسخهکرد سویهتو تام را با  بدهی كْرُ مِنْ نِعَمِكَ تسَ ْ وَ الشُّ

خاطر همان  دهی و به به من میهای جدیدی است که تو  خدایا! شکر یکی از نعمت 3«شُكْرا  

از تو تشکّر  نعمتی به من دادی؛ من شوی. نعمت جدید، تو مستحقّ شکر دیگری می

  شَكَرْتنَِ   فقَالَ اْلآنَ »کردم؛ خود این تشکّر هم یک نعمت جدید و مستلزم تشکّر جدید است. 

کر تو هم نعمتی متعال فرمود: اکنون که فهمیدی و اقرار کردی که ش خدای «یحَقَّ شُكْرِ 

فقََدْ   مِنِّ   اَنَّ ذٰلَِ   یا داوُدَ اِذا عَرَفْتَ »جا آوردی.  دهم، حقّ شکر مرا به است که من به تو می
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«شَكَرْتنَِ 
ای داوود! وقتی که فهمیدی؛ دانستی و معرفت پیدا کردی که شکر تو هم  4

به داوود  ای. این راجع جا آورده راستی شکر مرا  به نعمتی از جانب من است؛ آن موقع به

 .پیغمبر

یا  فِيما اوَْحَ اُلله عَزَّ وَ جَلَّ اِلٰ مُوسٰ »: بخوانم کلیم به موسای یک حدیث هم راجع

وحی کرد، این بود که  کلیم که خدا به موسای در بین آنچه « یحَقَّ شُكْرِ  اشْكُرْنِ  مُوسَ 

وَ ليَسَْ مِنْ شُكْرٍ   حَقَّ شُكْرِكَ   اشَْكُرُكَ   یا رَبِّ وَ كَیْفَ فقَالَ »جا بیاور.  ! حقّ شکر مرا بهی موسیا

عرض کرد: پروردگارا! من چگونه حقّ شکر تو را  موسی «انَتَْ انَعَْمْتَ بِهِ علَََّ  اشَْكُرُكَ بِهِ اِلاّ وَ 

 آورم، مگر اینکه همان شکر، جا می شکری نیست که من به  که هیچ حالی جا بیاورم، در به

شود؛ چگونه با تو  هایم اضافه می کنی! دائم به بدهی نعمتی است که تو به من عطا می

متعال فرمود: ای خدای 5«حِيَن علَِمْتَ انََّ ذٰلَِ مِنِّ  قالَ یا مُوسَ اْلآنَ شَكَرْتنَِ »؟ حساب کنم تسویه

شکر من حقّ ام، موسی! اکنون که فهمیدی شکر تو هم نعمتی است که من به تو داده

 جا آمد. به

، خود را نزد هاآنترین  خالصانهو  ها اگر این فهم و معرفت باشد، عبد با بیشترین عبادت

بیند؛ نه اینکه از خدا طلبکار  بیند؛ مدام خودش را به خدا بدهکارتر می خالی می خدا دست

گری نداد؛ گوید: این توفیقی را که خدا به من داد تا این نماز را بخوانم، به دی شود. می

کردم و  حساب تسویه من به خدا بیشتر شد؛ نه اینکه با خدا بدهی پس با خواندن این نماز

 بدهکار شد. بالله خدا به من العیاذ هم سَر دادم؛ لذا چیزی ام را پرداخت کردم و  بدهی

                                                 

 .122 ص ،1 ج القلوب، ارشاد دیلمی، اختلاف، با .4

 .950 ص ،4 ج الوافی، کاشانی، فیض و 951 ص ،19 ج بحار، مجلسی، و 69 ص ،2 ج کافی، کلینی، .5



 

 6 

 جبی عُ چند نکته در بحث معالجه

 . دست خالی بودن و بدهکار بودن به خدا1

که در مدینه بودند،  در مدائن از دنیا رفت؛ امیرالمؤمنین فارسی وقتی  سلمان

آمدند؛  الارض به مدائن فرمودند: همین الآن سلمان در مدائن از دنیا رفت. حضرت با طیّ

او را غسل دادند و کفن کردند. حضرت یا روی کفنش یا روی خاک قبرش، )دوگونه 

ها بروید،  های مسلمان گر  به قبرستان؛ که الآن هم اروایت هست( دو بیت شعر نوشتند

نویسند؛  می فارسی این دو بیت را از زبان سلمان قبرها  بینید بعضاً روی سنگ می

به روایات، مقام نبوت به او غبطه  کسی است که بنا کسی است؟ اوچه فارسی سلمان

های فوق مقام بسیاری از  چون شایستگی 6خورد؛ که ای کاش او هم پیغمبر بود! می

است.  7«مِناّ اهَْلَ البَْيتِْ   سَلمْانُ »در سلمان بود؛ او چنین فرد عظیمی است!  پیامبران

 9داند. و علم منایا و بلایا می 8ی دهم ایمان است ، یعنی درجه سلمان در بالاترین درجه

های آن هم وجود دارد؛  . فایلما ه کمالات سلمان را یادتان هست، چند جلسه صحبت کرد

روی  این سلمان از دنیا رفته است.؛ امیرالمؤمنین 10مجدّداً مراجعه کنید. توانید می

 کریم فارسی بر خدای من سلمان «زَادٍ  بِغيَِْ  علََ الكَْرِيِ  فدَْتُ وَ »: نویسید می قبر او یا روی کفنش
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روم.  خالی می برم و دست خودم نمی چیزی باای، هیچ توشه که هیچ ره حالی وارد شدم، در

لِیِ » ناتِ وَ القْلَبِْ السَّ  نه عمل نیک و حَسَنی دارم که انجام داده باشم و با خودم 11«مِنَ الحَْس َ

ام و نه قلب سالم و سلیمی نزد خدا ببرم، که بگویم: خدایا! من این کارها را انجام داده

 یی فارسی سلمان ؟ گوید کسی این حرف را میچهخدا در آن رخنه نکرده باشد. دارم که غیر

ای نبود که نداشته باشد و هیچ کار خیری نبود که انجام نداده باشد!  که حسنه

هم  تر از قلب او نبود؛ امّا امیرالمؤمنین یی که در بین اصحاب قلبی پاک فارسی سلمان

کریم وارد  بر خدایفرمودند: من  فارسی گویند. از زبان سلمان اند و خلاف نمیمعصوم

ای دارم نزد خدا ببرم؛ نه قلب سلیمی! و این حرف عین صدق  که نه حسنه حالی شدم؛ در

داند؛  ای را که موفّق شده است انجام دهد، مال خودش نمی هر حسنه است؛ سلمان

گوید: این مال خدا بود؛ به من چه ربطی دارد؟! توفیقش را خدا داد؛ هدایتش را خدا  می

ام و چیز ننوشتهمن به حساب خودم هیچ ربطی دارد؟رویش را خدا داد؛ به من چه کرد؛ نی

خدا در آن رخنه نکرده است، مال من نیست؛ خدا به هم که غیر ای ندارم. این قلبیحسنه

  روم. می خالی نزد خدا من داده است. من خودم دست

  ی لطیف دیگری را اضافه کردند:  حضرت در بیت دوم نکته

لُ الزّادِ وَ »  «ذا كانَ الوُْفوُدُ علََ الكَْرِيِ اِ                                  ءٍ  قْبَحُ كُُِّ شَْ اَ حَْْ

 خواهد بر شخص کریمی مهمان و وارد شود، که انسان می با خود بار و توشه بردن هنگامی

ی شخصیت ثروتمند، سخاوتمند و کریمی مهمان هستید؛  ترین کار است. شما خانه زشت
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او شما را ناهار دعوت کرده است؛ اگر شما سر راه یک نان سنگگ هم بخرید و در 

ببرید، این توهین به او  ی او و همراهتان به خانه داریدنگهبگذارید یا زیر چادرتان  تان کیف

شوم، به  ی من اینقدر شعور ندارد که من سر ظهر گرسنه می هنیست؟! یعنی یا صاحبخان

من غذا بدهد؛ یا شعور دارد؛ امّا فقیر است و ندارد به من بدهد. یا فقیر نیست؛ امّا بخیل 

 ی ثروتمند و سخاوتمند آید به من بدهد. اینها توهین به آن صاحبخانه است؛ دلش نمی

خواهد  ن کار این است که وقتی انسان میتری فرمودند: زشت امیرالمؤمنیناست. لذا 

 برود، با خود چیزی ببرد.   نزد کریم

خالی بودن کمال است! انسانی که اهل معرفت است؛ بیشترین طاعات و عبادات و  دست

خالیِ   دهد؛ امّا خودش را دست بیشترین کارهای خیر و کمک به نیازمندان را انجام می

دهد؛ خودش را به خدا بدهکارتر  مل صالح انجام میبیند. هرچه بیشتر ع خالی می  دست

کند؛ حساب  تسویه شود؛ نه اینکه با خدا های او افزوده می بیند مدام به بدهی بیند؛ می می

ای که فهم و  چیزی هم سر بیاورد؛ از خدا طلبکار شود و ناز بفروشد و منّت. اوّلین نکته

 است.  مین نکتهدهد؛ ه معرفت به آن، انسان را از عُجب نجات می

 . پی بردن به عظمّت نعمت و حقّ الهی بر انسان2

دومین نکته: اگر انسان به عظمت نعمت الهی و حقّ الهی بر خودش پی ببرد، در برابر آن 

خاطر آن  آورد؛ تا بخواهد به شمار نمی حقّ عظیم، عمل قلیل و حقیر خودش را چیزی به

ش را طلبکار ببیند؛ به خدا فخر بفروشد و مباهات عمل العیاذبالله به خدا ناز بفروشد؛ خود

کند که برای خدای به آن عظمت، با این  کند؛ بلکه بیشتر احساس شرمندگی می

پایانی که به من داده است، چه عمل قلیل و حقیری انجام داده است! نعمت  های بی نعمت
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وا نِعْمَتَ اِلله لا»نهایت است؛ قرآن فرمود:  خدا بی وهااِنْ تعَُدُّ ُُ ْ ُُ های  اگر بخواهید نعمت 12« 

نهایت است. نعمت خدا  خدا را به شماره در بیاورید، قابل احصاء و شمارش نیست و بی

 نهایت، من این محدود را انجام دادم، نهایت! طاعت من محدود! وقتی در قبال آن بی بی

عامل نزد خدا است؛  آن را سبب مباهات بدانم؟! این بیشتر عامل شرمندگی من

به خدا  بینم تا اینکه طلبکار باشم و شرمساری من است؛ بیشتر خودم را مقصّر و قاصر می

 ناز بفروشم.

است. همین پیامبر به خدا عرضه  بزرگترین عبادتگر تاریخ خلقت، پیغمبرخاتم

یم تو را عبادت تو بود، نتوانستگونه که حقّ  آن خدایا! «عِبادَتِكَ   حَقَّ   ما عَبَدْناكَ »دارند:  می

دارند:  ، به خدا عرضه میندآفرینش هم پیغمبرخاتمترین عارف تاریخ  عبادت کنیم. بزرگ

معرفت تو بود، به تو معرفت پیدا گونه که حقّ  آنما نتوانستیم  13«حَقَّ مَعْرفِتَِكَ   ما عَرَفْناكَ »

 دانم؟!کنیم. با وجود اینها من با چهار تا نماز و عبادت، خودم را از خدا طلبکار ب

فاَشَْكَرُ »دارند:  به خدا عرضه می سجادیّه امام سجّاد ی هفتم صحیفه و در دعای سی

وَ »عاجزند.  جا بیاورند، شاکرترین بندگان تو، از اینکه شکر تو را به «شُكْرِکَ   عاجِزٌ عَنْ   عِبادِكَ 

ٌ عَنْ طاعَتِكَ  مقصّرند؛ نه قاصر، که کوتاه  طاعتتو عابدترین بندگان تو در انجام  «اعَْبَدُهُُْ مُقصَِِّّ

ها  اند. عابدترین بنده جا نیاورده مقصّرند که طاعت تو را به آمده آمده باشند؛ نه، در طاعتت

 ند. چنین این

                                                 

 .94 ی آیه ابراهیم، ی سوره .12

 .149 ص ،9 ج العقول، مرآة مجلسی، و 29 ص ،99 ج بحار، مجلسی، .19



 

 10 

 عشر است که دوازدهمین مناجات از مناجات خمس العارفین امام سجّاد در مناجات

مَعْرفِتَِكَ،  عَلْ لِللَْلقِْ طَراِقا  اِلٰ لمَْ تَْ وَ » دارند: که در مفاتیح آمده است، حضرت به خدا عرضه می

سوی معرفت خودت بر خلق نگشودی، مگر  خدایا! تو هیچ راهی به 14« مَعْرفِتَِكَ   اِلاّ بِِلعَْجْزِ عَنْ 

 توانم بفهمم. به قول شاعر: قدر بفهمم که نمی راه اظهار عجز از معرفت خودت را. همین

 دانستمی که نادانمـه بـن           کتا بدانجا رسید دانش م

 الله، اظهار عجز از معرفت خداست.  اوج معرفت

آورد.  کوبد، از وادی حیرت و تحیّر سر در می ها را که میی راه وسلوک هم، همه در سیر

 15«نفَْسِكَ ثنَاء  علَیَْکَ انَتَْ كَما اثَنَْيْتَ علَٰ   لا اُحْصِ »دارند:  به خدا عرضه می پیغمبراکرم

ی ستایش تو  کنند:( خدایا! من از عهده )عبادت ثنای خداست. به خدا عرض می

های من حقیر است و  ای. این ستایشای که خودت خود را ستوده گونه آیم؛ تو همان برنمی

 ی تو نیست.  و زیبنده  شایسته

پی ببرد؛ الهی  الهی و عظمت نعمت  پس دومین نکته این است که انسان به عظمت حقّ 

خاطر اینکه خدا به او  در برابر آن، حقارت عمل خود را بفهمد؛ دچار غرور نشود و به تا

شبی بیدار شود و یا پولی در راه دین یا کمک توفیق داده چهار رکعت نماز بخواند؛ نیمه

 به نیازمندان صرف کند، غرور و فخر او را نگیرد.

 بیت الله و اهلء ، ملائکةت عبادات انبیاء، اولیا. پی بردن به عظم3

                                                 

 .415 ص المعاد، زاد مجلسی، و 150 ص ،61 ج بحار، مجلسی، .14

 ص ،5 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدثّ و 160 ص ،92 ج بحار، مجلسی، و  59 ص ریعة،الشّ مصباح ،صادقامامبهمنسوب .15

969 . 
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را بفهمد، عبادات  الله ملائکةسومین نکته: اگر انسان عظمت عبادات انبیا و اولیای الهی و 

شود. اگر بفهمد،  شمارد و از حقارت آن شرمنده می خویش را بسیار حقیر و کوچک می

یعنی چه!  یعنی چه! عبادات پیغمبر عبادت یعنی چه! نماز امیرالمؤمنین

را  الله ملائکةهای عبادت های انبیا و اولیا ویعنی چه! عبادت ی زهرا طاعات فاطمه

  شود. بفهمد و بو ببرد که چیست؛ از عبادات خود شرمنده می

ای دارد که از اوّل آفرینش عالم که آنها  متعال ملائکه فرمایند: خدای می امیرالمؤمنین

ی  نشینند؛ اینها ملائکه به ادب قیام کردند و تا قیامت نمیرا آفرید، در برابر عظمت خدا 

که از اوّل آفرینش که آنها را آفرید،  گروه دیگری از ملائکه داردقائمین هستند. خداوند 

کنند؛ اینها  در برابر عظمت الهی تعظیم کردند؛ به رکوع رفتند و تا قیامت کمر راست نمی

ری دارد که از اوّل آفرینش در برابر علوّ و بلندای ی دیگ ی راکعین هستند. ملائکه ملائکه

ی ساجدین  دارند؛ اینها ملائکه الهی به سجده افتادند و تا قیامت سر از سجده بر نمی

دقیقه  خاطر اینکه پنج وقت به ها را ببیند، آن ها و قیام ها، سجده هستند. انسان این رکوع

 ی نمازش پنج دقیقه جود، قیام و همهایستاده و نماز خوانده است؛ جمع زمان رکوع، س

شده است، دچار غرور شود؟! اگر اینها را بفهمد و فوق عبادات ملائکه، از عبادات انبیا و 

ی انبیا و اولیا، عبادات چهارده نور پاک بویی ببرد که چه خبر  اولیا و فوق عبادات همه

شود و خودش را طلبکار  شود! نه اینکه دچار غرور خاطر عبادات خود شرمنده می است، به

 ببیند. 

بار داستانی را که مولوی در مثنوی نقل کرده است،  های قبل یک سال خاطرم هست

 برایتان نقل کردم.
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 داستانی از مثنوی مولوی

نشین عربی بودند؛ که وسط صحرای خشک،  صحرا و نشین زن و مرد بادیه :گوید می

کردند. تنها آبی که در دسترس آنها بود،  میزیر یک چادر زندگی  علف، و آب یزرع و بی لم

ماند و  هایی باقی می ها قبل از آسمان باریده بود، در گودال آبی بود که از بارانی که ماه

توانستند از آن استفاده کنند؛  گذاشت. این تنها آبی بود که آنها می کم لجن و زالو می کم

در آن صحرا بارید؛ رگبار شدید! و بار باران تندی  بخورند و نمیرند. دست بر قضا یک

ها  رفتند که خیس نشوند. پس از ساعت ها ادامه پیدا کرد. آن دو زیر چادرشان ساعت

 بارش، باران متوقّف شد. آنها از چادرشان بیرون آمدند؛ دیدند تمام صحرا به یک دریا

آب زلال که در نشین شده است.  لای اوّلیّه هم ته و جا را گرفته و گل تبدیل شده؛ آب همه

 زند.  موج می کند، زلالی مثل اشک چشم است و تا جایی که چشم کار می

ها را ندیده  ی گودال گذاشته اینها که در عمرشان جز همان آب اندک گندیده و لجن

بودند، از دیدن این همه آب زلال به حیرت افتادند. زن و مرد با هم مشورت کردند؛ این 

ای  توانیم بخوریم! شنیده بودند در بغداد خلیفه خودمان که نمیکار کنیم؟ همه آب را چه

کند که فرد بسیار مقتدری است. گفتند: قاعدتاً خلیفه هم در عمرش آب به  حکومت می

پیشکش ببریم، قاعدتاً  این زلالی ندیده است. اگر ما مقداری از این آب را برای خلیفه

ورد موافقت زن و شوهر قرار گرفت. مشک دهد. پیشنهاد م توجّهی به ما می ی قابل صله

ای در خیمه داشتند؛ آن را آوردند؛ شستند و از آن آب پر کردند. مرد  خشکیده

ی ژنده و پای برهنه راه  انداخت و با همان جامه نشین، مشک را روی دوش خود بیابان

 بغداد را در پیش گرفت.
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آورد که تا  نان به او فشار میآمد که تشنگی چ رفت. مواقعی پیش می ها می روزها و شب

گفت: نه، این  رفت؛ امّا حاضر نبود در آن مشک را باز کند. می های مرگ می نزدیکی

های  ی سلطان است؛ این فقط درخور اوست. بالاخره بعد از روزهای متمادی و شب هدیه

 بان زهرسید. در آن دوران شهرها دروازه و دروا ی بغداد طولانی راه طی کردن، به دروازه

 ها جلوی او را گرفتند.  بان داشت. خواست وارد شهر شود؛ دروازه

 آی اعرابی کجا؟!  -

 بروم.  خواهم به بغداد می -

 چه کار داری؟  در بغداد -

 بروم. خواهم نزد سلطان می -

ی ژنده، موهای  ، پای برهنه، جامهچنانیی آن آلوده کار؟! فرد خاکتو را با سلطان چه -

 ژولیده، را چه به سلطان؟!آشفته و 

 ام که به خواب شبش هم ندیده است!آورده ای برای سلطان من هدیه -

 ای؟چه آورده -

 این مشک آب را! -

العملی نشان ندادند؛ امّا در دلشان  ها تربیت شده و تعلیم دیده بودند؛ هیچ عکس بان دروازه

 ! است چه آورده پوزخند زدند؛ که برای خلیفه

شود وارد شهر شوی. ما باید کسب تکلیف کنیم. پیکی به دربار فرستادند و به  یگفتند: نم

ای آمده است؛ یک مشک آب هم آلوده پوش و خاک خلیفه اطلاع دادند که اعرابی ژنده

ام که سلطان به خواب شبش هم ندیده است! ای آورده گوید هدیه روی دوش اوست. می
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گویم، او را بیاورید.  گونه که من می یاید؛ منتهی اینخلیفه گفت: عیبی ندارد؛ اجازه دهید ب

ببندید که  همهای او را  او را بیرون دروازه سوار مرکبی کنید؛ اسبی، شتری، چیزی؛ چشم

های بسته وارد قصر من کنید؛  چیز را نبیند. او را با چشمشود، هیچ وقتی وارد بغداد می

 هایش را باز کنید. چشم ،قصر جلوی درب تالار

های او را باز کردند. تا  اعرابی را به همین شکل آوردند؛ جلوی درب تالار، چشم

هایش را باز کردند، نگاهش به تالار عظیم، پرشکوه و مجلّلی افتاد؛ سلطان در انتهای  چشم

ی امرا،  ی ابریشمین و زربفت روی تخت مرصّعی نشسته بود و همه ها تالار، روبرو، با جامه

ای  لشکر، دو طرف تالار ایستاده بودند. اعرابی در عمر خود چنین صحنه وزرا و فرماندهان

ندیده بود؛ هوش از سرش رفت. خلیفه که روی تخت نشسته بود، اعرابی را که دید از جا 

آلود را در آغوش گرفت و  در تالار به استقبال اعرابی آمد و اعرابی خاک دَمبلند شد؛ تا 

؛ او را با خود نزد تخت سلطنتی برد و کنار دست خود بوسید. بعد دست اعرابی را گرفت

کند؟! خلیفه با اعرابی سلام و  کار میخلیفه چه ی امرا و وزرا متحیّر که نشاند. همه

 احوالپرسی کرد. و گفت:

 ای؟! ای برای ما آورده اند شما هدیه اعرابی به ما گفته -

 اید!  خواب شب هم ندیدهام که شما در عمرتان به  ای آورده بله خلیفه، هدیه -

 ای؟! چه آورده برای ما -

 این مشک آب را! -

 عجب! -
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خلیفه دستور داد یک قدح آوردند و مشک را درون آن خالی کردند. سپس خلیفه گفت 

از آن را خورد؛   یک پیاله از این آب بدهید بخورم. یک پیاله از آن آب گرفت. مقدار کمی

بَه! این چه بود تو آوردی؟! نکند این را از حوض کوثر  بعد شروع به تعریف کرد؛ که بَه 

ای! چه آب گوارایی! چه  ای! نکند از نهر سلسبیل جنّت آورده وردهای و آ بهشت پر کرده

ی  شروع کرد به تعریف کردن؛ بعد هم گفت در قبال این هدیه شیرین! چه معطّر!

دهیم. دستور داد مشک را پر  ی بزرگی می ارزشمند که برای ما آوردی، ما هم به تو جایزه

ی پاداش، به اعرابی بدهند. منزلهد آن را بهاز جواهرآلات کنند و بیاورند. خلیفه دستور دا

ی امرا و وزرا متحیّر شدند. سپس خلیفه گفت: اعرابی! اگر با ما کاری نداری، ما هم با  همه

برگردی. اعرابی هم مشک پر از جواهر را گرفت،  ات توانی نزد خانواده تو کاری نداریم؛ می

لیفه مأمورهایی که اعرابی را آورده روی دوشش انداخت و آماده شد از قصر خارج شود. خ

بودند، صدا زد و گفت: هنگام بازگشت لازم نیست چشم او را ببندید. بگذارید با چشم باز 

 برود.  در شهر

افتاد؛ با آن عظمت! که کوهی از  آمد، چشمش به دجله همین که اعرابی از در قصر بیرون

شد! تا نگاهش به  قصر خلیفه رد میغلتید و از کنار دیوار  آب زلال و شیرین روی هم می

ی وجودش غرق در  افتاد، یاد مشک آبی افتاد که برای خلیفه آورده بود؛ همه دجله

ای که  ام! آن هم خلیفهآورده کردم چه برای خلیفه شرمندگی شد؛ که مرا ببین، فکر می

 د!ی وجودش غرق در شرمندگی و خجلت ش شود! همهای کنار قصر او رد می چنین دجله

 این یک سوی صحنه؛ حالا داخل تالار را نگاه کنید. 
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تنهایی  آب را بهنشد که شما در آمد. گفتند: خلیفه! این  وزرا و امراصدای داخل تالار 

! اجازه دهید ما هم از این آب بخوریم؛ آبی که این همه این همه تعریف کردید و خوردید

جواهر دادید. خلیفه گفت: اکنون که  ارزش داشت و شما برای پاداش آوردن آن، این همه

بدهید. به هر  اعرابی رفته است، مانعی ندارد؛ نفری یک پیاله از این آب بریزید و به حضّار

آوردند و به لبشان زدند؛  دادند. حاضران تا پیاله را نزدیک لبشان یک پیاله از آن آب نفر 

های متمادی در مشک، زیر آفتاب دیدند اَه اَه! آب تلخ! شور! آبی که به دلیل اینکه روز

مانده بود، بوی تعفّن گرفته بود! همه از تعجّب شاخ در آوردند. گفتند: خلیفه! آن 

ای که به اعرابی دادید، کجا؟! این آب تلخ، شور و گندیده کجا؟!  های شما و جایزه تعریف

است که  کرد چیزی آورده واقع گمان می خلیفه گفت: کار من درست بود. آن اعرابی به

اش را قبول  ام. من متناسب با فهمش با او رفتار کردم؛ هدیهمن به خواب شبم هم ندیده

 کردم؛ از او تشکّر کردم و به او پاداش دادم؛ لذا کار من درست بود.

متعال است! مشک آب گندیده، طاعات و عباداتی  در این داستان تمثیلی، خلیفه، خدای

ی خروشان عبادات  ایم! اگر دجلهکنیم که چه کرده ان میدهیم و گم است که ما انجام می

شویم؛ نه اینکه  انبیا و اولیا را ببینیم، از این مشک آب گندیده، سرافکنده و شرمنده می

به کار خودمان مدّاحی و مباهات کنیم. اگر به این معرفت راه پیدا  فخر بفروشیم و راجع

فضل خود همین مشک گندیده و بویناک تلخ و شود! ولو خدا با  کند، کجا دچار غرور می

کند؛ امّا ما اگر فهم  خرد؛ عطاهای بزرگ هم در قبال آن می های ما را میشور نماز و روزه

 شویم! ی این طاعات و عبادات می داشته باشیم، شرمنده
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 راستی ام را مرور کنیم. عبادات و طاعات ما به هایی که تا اینجا خدمتتان عرض کرده نکته

خواهم شما را وسواسی کنم؛ ولی باورکنید اگر بخواهیم فقط اندکی  چیست! نمی

را  خرج دهیم، کدام نماز صحیح های فقهی به در جنبهفقط بینی، آن هم  باریک

باشد؛ نماز صحیح که از نظر احکام فقهی درست است!  ایم؟ نماز مقبول که طلبمان خوانده

ایم! اوّل عمرمان دو رکعت نماز درست نخواندهاز  بینی کنیم، یک ذرّه بخواهیم باریک

ها بکشانم؛ امیدوارم وسواسی نشویم که بخواهیم  خواهم شما را به این وادی نمی

ایم؛ چه رسد به نماز مقبول! یعنی نمازی که در  یشکافی کنیم. امّا نماز صحیح نخوانده مو

؛ آنها که هیچ! معرفت، حال و سوز باشد آن اخلاص و حضورقلب باشد؛ در آن عشق،

ی فقهی را مراعات کنیم؟! تا بر خدا  قربانش بروم! ما چقدر توانستیم همین احکام ظاهر

ایم؟! اگر انسان اینها را منّت بگذاریم و فخر بفروشیم که ما چنین نمازی برایت خوانده

به قول  خاطر هرچه طاعت و عبادت انجام داده است، بیشتر شرمنده است. بهبفهمد، 

 شاعر:

 امد از دستمـرنیـزا بـسدوست           که خدمتی به رِچگونه سر ز خجالت برآورم بَ

ام دو رکعت نماز بخوانم که بگویم چیزی متناسب با  خدایا! از اوّل عمر تاکنون نتوانسته

 انسان بیشتر شرمنده است!  عظمت حقّ شما و متناسب با خداوندگاری شما بوده است.

 در طاعات و عباداتخود را مقصّر دیدن 

هِ   لِبَعْضِ   قالَ » در روایت داریم: امام کاظم یا »به یکی از فرزندان خودشان فرمودند:   «وُلِْْ

رجَِنَّ »پسرکم! پسر عزیزم! برتو باد به تلاش در مسیر طاعت و عبادت.  «علَیَْكَ بِِلجِْدِّ  بنََُّ  لا تُُْ

يِ فِِ عِبَادَ نفَْ  ُِ امّا مواظب باش پسرم! مبادا خودت را  «طاعَتِهِ و   عَزَّ وَ جَلَّ ةِ اللهِ سَكَ مِنَ حَدِّ التَّقْ
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بیرون از حدّ تقصیرکار بودن در وادی طاعت و عبادت خدای عزّوجل بدانی؛ همواره هرچه 

فاَِنَّ »هم تلاش و عبادت کردی، خودت را مقصّر بدان؛ که نتوانستی حقّ خدا را ادا کنی. 

گونه که حقّ عبادت اوست، عبادت  متعال هرگز آن چراکه خدای 16«عِبادَتِهِ  اَلله لا اعُْبَدُ حَقَّ 

 نخواهد شد!

ی القدر است، شخصیت عظیم از برجستگان عارفان در مکتب امام باقرجُعفی  جابر

  اللهُ   یا جابِرُ لا اخَْرَجَكَ »فرمودند: به او  امام باقر است. از اصحاب سرّ امام باقر است و

يِ   مِنَ  ُِ ای جابر! خدا تو را از اینکه اعمال خودت را ناقص ببینی و از اینکه  17«النَّقْصِ وَ التَّقْ

خودت را در پیشگاه خداوند مقصّر بیابی، خارج نکند و بیرون نبرد. همواره مواظب باش؛ 

ناقص است  ی اوست، به آنچه که حقّ خدا و زیبنده که توجّه داشته باشی این اعمال نسبت

 جا بیاوری. گونه که سزاوار پروردگار است، عبادت به ای آن مقصّری که نتوانسته و تو

عَلنِْ الَلـّٰ»فراوان بگو:   « تقَُولَ   انَْ   اكَْثِِْ مِنْ »فرمودند:  باز امام کاظم مِنَ المُْعارِينَ وَ لا  همَُّ لا تَْ

رجِْنِ  يِ  تُُْ ُِ ایمان، به عاریه به آنها داده شده است، قرار که خدایا! مرا از کسانی 18«مِنَ التَّقْ

ایمان " 19داریم. نده. چون دو نوع ایمان داریم. قرآن فرمود: ایمان مستقرّ و ایمان مستودع

ایمانی است که نزد ، "ایمان مستودع"، ایمان ثابت است و همیشه با انسان است. "مستقرّ

گیرند. خیلی خطرناک است  او پس میاند و از اند؛ به او عاریه دادهبه ودیعه سپرده او

                                                 

  .266 ص ،4 ج کاشانی، فیض و 65 ص ،1 ج الشیعة، وسائل حرّعاملی، و 62 ص ،2 ج کافی، کلینی، .19

 .295 ص ،99 ج بحار، مجلسی، و 69 ص ،1 ج الشیعة، وسائل حرّعاملی، و 69 ص ،2 ج کافی، کلینی، .16

  .299 ص ،99 ج بحار، مجلسی، و 69 ص ،1 ج الشیعة، وسائل حرّعاملی، و 69 ص ،2 ج کافی، کلینی، .19

 .69 ی آیه انعام، ی سوره .16
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ای باشد؛ یعنی دم مرگ از انسان پس گرفته شود، یا حتّی  ایمان انسان، مستودع و عاریه

ی مرگ، در یک امتحان ایمان خود را ببازد. امام  انسان قبل از رسیدن لحظه ممکن است

ه که ایمانشان فرمودند: زیاد این دعا را بگو که: خدایا! مرا از کسانی قرار ند کاظم

رجِْنِ »ای است.  عاریه يِ  وَ لا تُُْ ُِ و خدایا! مرا بیرون نبر از اینکه خودم را نزد تو مقصّر  «مِنَ التَّقْ

 ام. بدانم؛ که گمان کنم حقّ تو را کامل ادا کرده

 در باب عزلت این عبارت آمده است: به امام صادق منسوب ی ریعهالشّ مصباحدر 

ةِ خُِالٍ   صاحِبُ » تاجُ اِلٰ عَشَََ ی بین خودش و خدا عزلت و  که برای رابطهکسی «العُْزْلََِ يََْ

مثل اعتکاف که برای شما شناخته شده است(؛ نیاز به ده خصلت دارد. )گزیند  خلوت می

يِ فِِ »ها فرمودند:  ی این خصلت سپس از جمله ُِ العِْبادَةِ مَعَ بذَْلِ المَْجْهوُدِ وَ ترَْكِ  وَ رُؤْاةَِ التَّقْ

خرج  در مسیر عبادت به اینکه در عین اینکه نهایت تلاش و کوشش خود را 20«العُْجْبِ 

کار بداند و مراقب باشد عُجب را ترک کند و  همواره خودش را در عبادت تقصیر دهد، می

 دچار خودپسندی نشود.

بِحُ وَ لا امُْسِ انََّ المُْؤْمِنَ لا   وا عِبادَ اللهِ اِعلْمَُ »فرمودند:  المؤمنین امیر ُْ اِلاّ وَ نفَْسُهُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ فلَا  اُ

کند و شب  ای بندگان خدا! بدانید که مؤمن حقیقی صبح نمی 21«يزَالُ زارِیا  علَیَْها وَ مُسْتََِادا  لهَا

خشمگین  دست خودشنماید؛ مگر اینکه به نفس خود بدگمان است؛ همواره از  نمی

                                                 

 .996 ص ،11 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدثّ و 66 ص ریعة،الشّ مصباح ،صادقامامبهمنسوب .20

 .296 ص عدّةالدّاعی، حلیّ،فهدابن و 69 ص ،96 ج بحار، مجلسی، و 251 ص ،169 یخطبه البلاغه، نهج ضی،الرّ شریف .21
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کند و  های نفس خود، به او عتاب می ها و لغزش ها، عیب ها، نقص خاطر کاستی به است؛

 گوید آنچه انجام دادی کم بود. خواهد؛ یعنی می دائماً از او زیادتر می

چیز نقل شده است عابدی هفتاد سال عبادت خدا را کرد و در طول این هفتاد سال هیچ

ز هفتاد سال یک حاجت از خدا طلب کرد و حاجت او برآورده نشد. از خدا نخواست. پس ا

چه کرد؟ پیش خود گفت: ببین، تو اگر پیش خدا منزلت و جایی داشتی و انسان  این عابد

کرد. اینکه حاجت تو برآورده نشد، برای این  آورده می خوبی بودی، خدا یقیناً حاجتت را بر

کار دش برگرداند. اگر امثال ما باشیم چهاست که تو انسان بدی هستی )یعنی به خو

که  عابد! همینای خطاب آمد: متعال  ی او به خودش برگرداند!(. از جانب خدا کنیم؟ می

 22اکنون خودت را مقصّر دانستی، ارزشش بیشتر از هفتاد سال عبادتی بود که کردی.

بینی پیدا  خواهیم واقع میخواهیم دچار یأس شویم؛ امّا  من اینجا یک پرانتز باز کنم؛ نمی

 گذاشتن، ناز فروختن ناکرده دچار غرور، عُجب، فخرفروشی، مباهات، منّت کنیم؛ که خدای

و ابراز طلبکاری به خدا و خود را از خدا طلبکار دانستن نشویم؛ امّا از طرف دیگر هم 

خریدار مراقب باشیم، مأیوس هم نشویم. گفتم، خلیفه همان مشک بویناک، تلخ و شور را 

رود طبق  است. حساب فضل الهی چیز دیگری است؛ امّا ما طلبکار نیستیم. طلبکار می

 کند؛ امّا فضل خدا حسابش چیز دیگری است. قانون عدالت، طلبش را مطالبه می

 الله مثل یک کوهنورد یک نگاه به پشت سر دارد و یک نگاه به پیش رو. اگر نگاه الی سالک

گوید: ما کجا و این قلّه! احساس خستگی  شد، کمی که رفت، میفقط به قلّه با کوهنورد

                                                 

 عجُب. باب القلبیةّ، الصلّاة وظائف علی العلیةّ یهاتالّتنب شهیدثانی، .22
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دهد. اگر فقط به پشت سرش نگاه  کند و راه را ادامه نمی شود؛ رها می کند؛ مأیوس می می

خواهد  شود. کوهنوردی که می گوید ماشاءالله چقدر راه آمدیم! و دچار غرور میکند، می

رو بیندازد و ببیند در مسیر کمال، نگاه به پیش های کمال راه پیدا کند، باید یک  به قلّه

چقدر راه باقی مانده است. امّا یک نگاه هم پشت سرش  متعال تعالی و بندگی خدای

کند، امید برایش ایجاد  بیندازد، که الحمدلله خیلی هم راه آمدیم! به پشت سر که نگاه می

شود.  ی راه برایش ایجاد می ادامه ی اندازد، انگیزهشود. به پیش رو و جلوتر که نگاه می می

این است که هر دو بُعد را ببینیم. اینکه به عمل خودمان از نظر قصور و تقصیر نگاه کنیم، 

یک بحث است؛ و اینکه به فضل خدا نگاه کنیم، بحث دیگری است؛ این دو مکمّل 

کاره  نیمه. این بحث ی دیگر هم داریم چند نکته ،جبی عُ یکدیگر است. هنوز در معالجه

 گوییم. ی بحث عُجب را می ی آینده ادامه ماند؛ اگر خدا عمری داد و توفیقی بود جلسه

و اجتهاد در مسیر  خواهیم به برکت اولیای خود، معرفت و توفیق جدّ متعال می از خدای

ی ما عنایت بفرماید، به برکت  بندگی را همراه با خود را مقصّر و قاصر دانستن، به همه

 ر محمّد و آل محمّد.صلوات ب
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